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امام صادق علیه‌السلام:
كند بنده‌ای  به شیعیان ما سلام برسان و به آنها بگو: خدا رحمت 
كشاند، حدیثیک ه  كه دوستی مردم ]اهل سنت[ را به سوی خود  را 
بدیشان می‌گویید مطابق شناختشان باشد و آنچه را نمی‌پذیرند از 
آنها بپوشید.
سپس فرمود: به‌خدا قسم ناصبی‌ایک ه به جنگ ما آمده، 
كه نمی‌خواهیم از قول ما  كه چیزی را  كسی  زحمتش برای ما از 
می‌گوید، بیشتر نیست.
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وحدت اسلامی همراه با عزای فاطمی
بــزرگان دینــی همواره بیان نموده‌اندک ه مقصود از وحدت اســامی هرگز 
دســتک شــیدن از عقاید تشــیع نبوده و نیســت، همچنان‌که بارها گفته 
كه شــیعه و ســنی ‏به خاطــر اتحاد  شــده هیــچ ضرورتــی ایجاب نمی‏كند 
اسلامی، تسامح و گذشتی در اصول یا فروع مذهبی ‏خود بنمایند و دربارة 
مطالب اختلافی میان یکدیگر، بحث و استدلال نكنند. ولی بااین‌حال 
متأســفانه بعضــی بــه جامعه شــیعه این‌گونه القــاء می‌کنندک ــه پذیرش 
وحدت اســامی مســتلزم آن استک ه شــیعه به رخدادهای صدر اسلام و 
کرم- صلی‌الله علیــه و آله- همچون  خصوصــاً وقایع بعــد رحلت پیامبر ا
اهل‌ســنت بنگــرد. صریح‌‌تر این‌کــه بعضی پذیرش وحدت‌اســامی را به 
معنای دستک شیدن از عزاداری حضرت فاطمه ‌زهرا- سلام‌الله‌علیها- 

و یا انکار مصیبت‌های آن حضرت تفسیر می‌کنند.
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باید بدانیم چه چیزی باعث شــدهک ه تفســیری این‌گونه از وحدت 
اسلامی در اذهان شکل بگیرد و بعضی نیز در این میان مُغرضانه سعی 
و تلاشک نند تا وحدت‌اســامی را به معنای دســتک شیدن از عقاید و یا 

نظرات تاریخیِ شیعه تفسیرک نند.
به نظر می‌رسد ریشه این شبهه از آنجا استک ه معمولًا برای حفظ 
گفته می‌شــود: »بــه مقدّســات دیگر  وحــدت اســامی میــان مســلمانان 
مذاهــب اســامی دشــنام‌گویی، توهین و لعــنِ عَلَنی نکنیــد. هر حرف و 
ســخنی را در هرجایی نشــر ندهید؛ خصوصاً مطالبی راک ه قابل‌پذیرش 
بــرای اهل‌ســنت نبــوده و تنها هیجانــات مذهبــی آنهــا را برمی‌انگیزد. 
در مناطــق سنی‌نشــین از بیــان ســخنان تفرقه‌انگیــز اجتنــاب شــود، و 
اعتقادات مذهبیِ شیعه برای آنها به‌گونه‌ای بازگو شودک  ه خصومت و 

دشمنیِ مذهبی به بار نیاورد.«
حال بیان این ســخنان ممکن اســت افرادی را به این توهم اندازد 
که مروّجانِ وحدت اســامی خواســتار حذفِ عــزاداری فاطمیه در میان 
شیعه بوده و یا اصلًا منکرِ مصیبت‌های زهرا- سلام‌الله علیها- هستند. 
امــا حقیقــت این‌که عمومِک ســانیک ه بر ضرورت حفظ وحدت اســامی 
کیــد می‌کنند، هیچ‌گاه چنین اراده‌ای نداشــته و ندارند. بلکه ســخن  تأ
در این استک ه برپایی مجالس روضه حضرت زهرا- سلام‌الله‌علیها- و 
گرچه برای شــیعیان سودمند است و در  بیان مصائب وارده بر ایشــان، ا
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جــای خود بایــد آنها را بیان نمود، ولی طرح مســتقیم و بی‌پرده همین 
ســخنان در جمــع اهل‌ســنتک ه معرفت و شــناخت درســتی نســبت به 
وقایــع صــدر اســام ندارنــد، زیانی بیــش از ســود آن دارد. از همین رو در 
برپایی جلســات روضة فاطمیه در ســطح عمومی باید ملاحظاتی را نظر 

گرفت زیرا: هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد.

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
کید  ائمه اطهار- علیهم‌الســام- از جهات مختلفی بارها بر این نکته تأ
کرده‌اندک ه در برابر اهل‌ســنت باید هر ســخن و اعتقادی از تشــیع بازگو 
نشــود، ولی همان‌گونه اشاره شد بعضی از شــیعیان نگاهی بدبینانه به 
ایــن موضوع داشــته و فکر می‌کنندک ــه توصیه‌کنندگان به این ســیره و 
روش، هدفشــانک مرنگک ردنِ اعتقاداتِ تشــیع اســت. متأسفانه این 
افراد توصیه به رازداری و یا مُدارا با دیگر مســلمانان را با محافظه‌کاری 
گرفتــه و فکــر می‌کننــد چنیــن توصیه‌هایــی،  در درون تشــیع اشــتباه 
ابعــاد تبلیغیِ درونِ شــیعه را نیز شــامل می‌شــود. به این معنــاک ه برای 
مخاطبــان شــیعه نیز بایــد پنهان‌کاری داشــت و یا باید برای خوشــایند 
دیگــران ازک ســانیک ه در حــق اهل‌بیت- علیهم‌الســام- ظلمک رده‌اند 
به خوبی و نیکی یادک نیم. این درحالی اســتک ه موضوع پنهان‌داری 
تنهــا مربوط به تبلیغِ عمومیِ معارفِ تشــیع اســت و هیــچ توصیه‌ای به 
محافظه‌کاری و پنهان‌داری در جمعِ شیعیان نشده است. پس وحدت 
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اســامی اعتقادات هیچ شــیعه‌ای هدف قرار نداده اســت و پایبندی به 
آن هیچ‌گاه منجر به تضعیف مســائل مذهبی شــیعیان نمی‌شــود. بلکه 
کیــد بــر آن اســتک ــه اظهار بی‌پــرده بعضــی مطالب برای اهل‌ســنت  تأ
ممکن است به انتقال محتوای تشیع آسیب رساند و مانع تعقل و تفکر 
در حقانیــت تشــیع شــود. ازایــن‌رو در روایات ائمــه اطهار علیهم‌الســام 
توصیه‌ها و راهبردهای فراوانی در این‌ زمینه وجود داردک ه آنها می‌توان 
در باب‌هایی همچون تقیه، افشــاء اســرار اهل‌بیت علیهم‌السلام، مُدارا 
و... مشــاهده نمود.1 نمونه آن‌که در روایتی امام صادق - علیه‌الســام 

- به عبد الاعلی فرمودند:

 فَقَطْ مِن 
ُ

قَبُــول
ْ
هُ وَ ال

َ
صْدِیــقُ ل مْرِنَا التَّ

َ
یْــسَ مِــنِ احْتِمَــالِ أ

َ
ــهُ ل

َ
»إِنّ

مَ وَ 
َ

ــا قْرِئْهُمُ السَّ
َ
هْلِــهِ فَأ

َ
مْرِنَــا سِــتْرُهُ وَ صِیَانَتُهُ مِــنْ غَیْرِ أ

َ
احْتِمَــالِ‏ أ

ثُوهُمْ بِمَا  ى نَفْسِهِ حَدِّ
َ
اسِ إِل ةَ النَّ

َ
 اجْتَرَّ مَوَدّ

ً
هُمْ: رَحِمَ الُلَّه عَبْدا

َ
 ل

ْ
قُل

اصِبُ  : وَالِلَّه مَــا النَّ
َ

ونَ. ثُــمَّ قَال وا عَنْهُــمْ مَــا یُنْكِرُ یَعْرِفُــونَ وَ اسْــتُرُ

یْنَــا بِمَا نَكْــرَهُ فَإِذَا 
َ
اطِــقِ عَل یْنَــا مَئُونَةً مِــنَ النَّ

َ
 عَل

َ
شَــدّ

َ
 بِأ

ً
بــا نَــا حَرْ

َ
ل

 مِنْكُمْ 
َ

وهُ عَنْهَا فَإِنْ قَبِل
ُ

یْــهِ وَ رُدّ
َ
عَرَفْتُــمْ مِنْ عَبْدٍ إِذَاعَةً فَامْشُــوا إِل

 
َ

جُل یْهِ وَ یَسْــمَعُ مِنْهُ فَــإِنَّ الرَّ
َ
 عَل

ُ
یْــهِ بِمَــنْ یَثْقُــل

َ
ــوا عَل

ُ
ل  فَتَحَمَّ

َ
وَ إِلّ

طُفُوا 
ْ
ــهُ فَال

َ
ــى تُقْضَى ل طُــفُ فِیهَا حَتَّ

ْ
حَاجَــةَ فَیَل

ْ
ــبُ ال

ُ
مِنْكُــمْ یَطْل

کتــاب »پیشــوایان شــیعه پیشــگامان وحــدت« و »لعن‌هــای نامقــدس«  1. در دو 

گوشه‌ای از این روایات منعکس شده است.





 مِنْكُمْ وَ 
َ

طُفُونَ فِــی حَوَائِجِكُمْ فَــإِنْ هُوَ قَبِــل
ْ
كَمَــا تَل فِــی حَاجَتِــی 

 
ُ

 وَ یَقُول
ُ

هُ یَقُــول
َ
ــوا إِنّ

ُ
قْدَامِكُــمْ وَ لَ تَقُول

َ
مَــهُ تَحْــتَ أ

َ
كَل  فَادْفِنُــوا 

َ
إِلّ

 
ُ

قُول
َ
ونَ مَا أ

ُ
كُنْتُمْ تَقُول وْ 

َ
ا وَالِلَّه ل مَّ

َ
یْكُمْ أ

َ
یَّ وَ عَل

َ
 عَل

ُ
فَإِنَّ ذَلِكَ یُحْمَل

صْحَابِی...1‏؛
َ
كُمْ أ

َ
نّ
َ
رْتُ أ قْرَ

َ
لَ

تحمــل امــر مــا تنها بــه تصدیــق و پذیرفتن آن نیســت، ]بلکــه[از جمله 
]شروط[ تحمل امر ما پنهان‌داری و نگه‌داشتن آن از نااهلش نیز هست. 
كه  كند بنده‌ای را  به شیعیان ما سلام برسان و به آنها بگو: خدا رحمت 
كشاند، حدیثیک ه بدیشان  دوستی مردم ]اهل سنت[ را به سوی خود 
می‌گویید مطابق شناختشان باشد و آنچه را نمی‌پذیرند از آنها بپوشید. 
ســپس فرمود: به‌خدا قســم ناصبــی‌ایک ه به جنگ مــا آمده، زحمتش 
كه نمی‌خواهیم از قول ما می‌گوید، بیشتر  كه چیزی را  كسی  برای ما از 
كســی ]مطالب خاص شــیعه را[ فــاش می‌كند،  نیســت. چون دانســتید 
گــر پذیرفــت ]چــه بهتــر[ وگرنه  بــه نــزدش رویــد و او را از آن بــاز داریــد، ا
كنید ]تا  كه نزد او حرمت دارد و از او شــنوایی دارد بر او تحمیل  كســی را 
كند و بازش دارد[ همانا مردی از شــماک ه نیازمند چیزی اســت  منعــش 
به نرمی خواســته‌اش را مطرح می‌کند تا حاجتش برآورده شــود، نسبت 

كافــی، ج2، ص223؛ حســن بــن ســلیمان حلــى، مختصــر البصائــر،  كلینــی،  1. شــیخ 

ص300؛ شــیخ حــر عاملــی، وســائل الشــیعة، ج16، ص145 و بحارالانــوار، ج47، 

ص372. 
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به حاجت من هم نرمی به خرج دهید چنان‌كه نســبت به حوائج خود 
گــر از شــما پذیرفت ]که هیچ[ وگرنه ســخنش را زیر پای خود  می‌كنیــد؛ ا
كنید ]و نشــنیده انگارید[ و نگویید او چنین و چنان می‌گوید، زیرا  دفن 

نقل شما به دیگران، مردم را بر من و شما می‌شوراند.
گر شــما آنچه را من می‌گویم بگوییــد، اعتراف می‌كنم  هــان به‌خدا ا

كه شما اصحاب من هستید...«1
بــهک ار  خــاص  درهــرکاری سیاســتی  بعضــی  متأســفانه  بااین‌حــال 
می‌بندنــد به‌جز عرصه تبلیغ دین و مذهب،ک ه بی‌پرده و بی‌موالات هر 
سخن و مطلبی را در هرجایی بیان می‌کنند. نمونه آن‌که در زمان حاضر 
افرادی عنوان »اسرار« را بر ترجمهک تابی گذاشته و آن را با نام »اسرار آل 
محمد صلی‌الله علیه و آله« منتشر نموده‌اند، ولی در انتقال محتوای آن 
بی‌ضابطه عمل نموده و اصرار دارند همة مســلمانان در جریان مطالب 
آن قــرار گیرند. این درحالی اســتک ه چنیــن عملکردی تنها خصومت و 

دشمنی بیشتر اهل‌سنت با تشیع را در پی خواهد داشت.

1. در روایتی دیگر امام م‌یفرماید: »گروهى مرا امام خود مى‏پندارند، به خدا قسم من 

كه هر چه را من پرده‏پوشــى مىك‏نم  كند  پیشــواى آنان نیســتم خدا آنان را لعنت 

آنــان پــرده‏اش را مى‏درنــد ]آشــكارش مىك‏ننــد[ مــن چنیــن و چنان‏ مى‏گویــم آنان 

كه  كسى هستم   مرادش فلان و بَهمان بوده است، من فقط امام 
ً
مى‏گویند حتما

كند«. ترجمه‌ی غیبت نعمانى، ص56 و محمد بن ابراهیم  ى  از من فرمان‌بردار

نعمانى،‏ الغیبة، ص37.
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خطرناک‌تر از وهابیت
از وهابیــت نبایــد ترســید ولــی از شــیعیان نــادان بایــد ترســید. وهابیت 
گرچه برپایة دشــمنی با شــیعه و هجوم علیه اعتقــادات آن پایه‌گذاری  ا
حِ شــبهاتش موجب می‌شــود عده‌ای بــه اثبات  شــده اســت، ولــی با طَر
حقیقــت بپردازند و با اثبات تشــیع، پایه‌های آن را مســتحکم و قوی‌تر 
کننــد. بــا ایــن حمله‌ها شــیعه حقانیتــش آشــکارتر می‌شــود و چهره‌اش 

درخشان‌تر.
راست می‌گویم عدو هم یار توست/// هستی او رونق بازار توست 

ولــی امــان از شــیعه نــادان. اوک اری می‌کنــدک ه آن دشــمنک ینه‌توز 
شــیعه هرگز نمی‌تواند بکند. او با بد عرضهک ردن تشــیع، آن را از چشــم 
انداختــه و دیگــر مســلمانان را از آن متنفــر و روی‌گــردان می‌کنــد. ایــن 
شــیعیانک ارشــان هموارک ردن راه وهابیت است. یعنی‌این‌که با فحش 
و دشــنام و توهین به مقدسات اهل‌سنت، رفتارها و اعتقادات وهابیت 
را توجیه نموده و سایرمســلمانان را با آنها همراه می‌کنند. فیلمیک وتاه 
از بعضــی مجالــس نامتعارف، تأثیر بســیار بیشــتری از ماه‌ها ســخنرانیِ 
یــک شــیخ وهابــی در جهــت تخریب چهره تشــیع دارد. اصولًا شــیعه با 
وجود این دوســتان نادان، احتیاج به دشــمن ندارد. ولی صدافســوس 
که چنینک ســانی نام‌شــان دوست اســت و نیتشــان نیک. و همین نام 
و نیــت، موجــب می‌شــودک ــهک ســی برآشــفته نشــود و آنهــا را بــر جایش 



گــرک ســی در مقابل آنها بایســتد می‌شــود  ننشــاند. از ایــن بدتــر این‌کــه ا
گذاشــته شــده و  دشــمن شــیعه و هم‌پیالــه وهابیت. نــام ‌برانداز بر آنها 
کارشــان می‌شــود تفرقــه انداختن میان صفوف شــیعه. این‌گونه اســت 
کــه جهالت آن شــیعیان بی‌مــوالات برای بعضی می‌شــود ارزش و تبلیغ 
تشــیع، ولــی نهیک ردن از رفتارهای آنها می‌شــود ضــد ارزش و مقابله با 
تشــیع.ک ار به جایی می‌رســدک ه بســیاری محافظه‌کاری پیشــهک رده و 
گرک سی از آنها  دم فرو می‌بندد تا در دایره تشــیع جایی داشــته باشند و ا

حسابی نمی‌برد، حداقل نام شیعه بر آنها جاری شود.

روش بازگویی حقایق اسلامی
در مســیر بازگویــی حقایق اســامی باید به نفوذ و تأثیــرک لام نیز توجهی 
خــاص داشــت؛ زیــرا در فضای دشــمنی و تقابل مذهبی هیــچ‌گاه حرف 
گر بسیار روشن و با دلایل فراوان  حق شنیده نمی‌شود و حقیقت حتی ا
نیــز بیان شــود، فایده‌ای نــدارد، بلکه بحث و مجادله بیشــتر در چنین 
فضایــی به‌جــای هدایت دیگــران، تنها آتــش تنور تعصبــات مذهبی را 

شعله‌ور می‌کند. 
همچنان‌کــه باید بر این‌نکته توجه داشــتک ه منطــق ائمه اطهار- 
علیهم‌الســام- منطقــی علمی و اســتدلالی بوده اســت و چنین منطقی 
هیچ‌گاه با توهین و دشنام میانه ندارد. ولی دشمنان شیعه و اهل‌بیت 
بــرای ‌اینکه بــه فضای تعصب دامن بزنند و مســلمانان را از پیشــوایان 
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واقعــی اســام یعنــی ائمــۀ اطهــار- علیهم‌الســام- دورک ننــد، همــواره 
درصدد بوده‌اند منطق شــیعه و اهل‌بیت علیهم‌السلام را منطق دشنام 
و توهیــن جلــوه دهنــد. از همین رو آن بزرگواران بــا توجه به این توطئه 
و تزویــر دشــمن، همــواره بــا منطــقِ علمــیِ خویــش بــه دفع و رفــع این 
اتهام می‌پرداختند و ســعی می‌کردند تعصب طــرف مقابل را برانگیزند. 
بــه  را  دختــرش  مأمــون  آنکــه  از  پــس  اســت،  شــده  روایــت  چنانچــه 
امام‌جواد- علیه‌الســام- تزویجک رد، در مجلسیک ه مأمون و امام‌جواد 
کْثَم  گروه بســیاری در آن حضور داشــتند، یحیی‌بن‌اَ کْثَم و  و یحیی‌بن‌اَ
به‌قصــد تخریــب اهل‌بیــت- علیهم‌الســام- و ایجــاد فضــای تعصــب 

مذهبی در آن جمع، به امام عرضک رد: 
ای پســر رســول خدا، نظر شــما دربارۀ این روایت چیست: نقل شده 
 

َّ
دُ، إِنَّ الَلَّه عَزَّ وَ جَل اســتک ه جبرئیل به حضور پیامبر رســید و گفت: یا مُحَمَّ

ی رَاضٍ؟ فَإِنِّی عَنْهُ رَاضٍ.  هُوَ عَنِّ
ْ

رٍ هَل
ْ

بَا بَک
َ
 أ

ْ
کَ سَل

َ
 ل

ُ
مَ وَ یقُول

َ
ل یقْرِئُکَ السَّ

ای محمــد، خدا به شــما ســام می‌رســاند و می‌گوید: »مــن از ابوبکر 
راضی هستم. از او بپرسک ه آیا او هم از من راضی است؟

امام فرمود:
مــن منکــر فضیلــت ابوبکــر نیســتم؛ ولیک ســیک ه ایــن خبــر را نقل 
می‌کنــد، بایــد خبــر دیگــری را نیزک ه پیامبر اســام در حجة‌الــوداع بیان 
کــرد، از نظــر دور نــدارد. پیامبر فرمود: »کســانی‌کهک ارشــان دروغ‌بســتن 
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به من اســت، بســیار شــده‌اند و بعد از من نیز بســیار خواهند شــد. حال 
هرکس به‌عمد به من دروغ ببندد، جایگاهش را در آتش ساخته است. 
پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد، آن را برک تاب خدا و سنت 
مــن عرضــهک نید. آنچــه باک تاب خدا و ســنت من می‌خوانــد، بگیرید و 
آنچه مخالفک تاب خدا و سنت من بود، نپذیرید.« این روایت ]دربارۀ 
قَدْ 

َ
ابوبکــر[ باک تاب خدا ســازگار نیســت؛ زیرا خداوند فرموده اســت: %وَ ل

یدِ> )ما  وَرِ
ْ
یْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
قْرَبُ إِل

َ
مُ مَا تُوَسْــوِسُ بِهِ نَفْسُــهُ وَ نَحْنُ أ

َ
نسَــانَ وَ نَعْل قْنَا الْا

َ
خَل

انســان را آفریده‌ایــم و آنچــه خــودش با خــود نجوا می‌کنــد ]یعنی آنچه 
گردن بــه او نزدیک‌تریم.( آیا  در دلــش می‌گــذرد[، می‌دانیم و مــا از رگ 
خشــنودی و ناخشــنودی ابوبکــر بر خدا پوشــیده بوده اســت تــا آن را از 

پیامبر بپرسد؟! این عقلًا محال است.
ســپس یحیی فضایــل دیگری را بــرای خلفا از احادیــث نبوی بیان 
کــردک ــه امــام- علیه‌الســام- بــه همــه بــا احتــرام و به‌صــورت علمــی و 

گفت: روایت شده است: منطقی پاسخ داد تا بدان‌جاک ه یحیی 
ةِ. جَنَّ

ْ
هْلِ ال

َ
ابِ سِرَاجُ أ خَطَّ

ْ
إنَّ عُمَرَ بْنَ ال

عمر‌بن‌خطاب چراغ اهل بهشت است.
حضــرت فرمــود: »ایــن نیز محال اســت؛ زیرا در بهشــت، فرشــتگان 
مقرّبِ خدا، آدم، محمد- صلی الله علیه و آله- و همۀ انبیا و فرستادگان 
خدا حضور دارند. چطور بهشت با نور این‌ها روشن نمی‌شود؛ ولی با نور 
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عمر روشن می‌شود؟!« یحیی اظهارک رد: روایت شده است:
ى لِسَانِ عُمَرَ؟

َ
کِینَةَ تَنْطِقُ عَل إنَّ السَّ

ســکینه بــه زبــان عمر ســخن می‌گویــد ]یعنی عمــر هرچــه می‌گوید، 
ازجانب ملک و فرشته می‌گوید.[

حضــرت فرمــود: »منکــر فضیلت عمر نیســتم؛ ولــی ابوبکــر باآنکه از 
عمر افضل اســت، بــالای منبر می‌گفت: ‘شــیطانی دارمک ه مرا منحرف 
می‌کند. هرگاه دیدید از راه راســت منحرف شــدم، مرا به راه درســت باز 

گفت: روایت شده استک ه پیامبر فرمود: آورید.’« یحیی 
بُعِثَ عُمَرُ.

َ
بْعَثْ ل

ُ
م ‌‌أ

َ
وْ ل

َ
ل

گر من به پیامبری مبعوث نمی‌شدم، حتماً عمر مبعوث می‌شد. ا
در ادامــه یحیــی روایات دیگری در فضایل خلیفۀ دوم بیانک ردک ه 

امام- علیه‌السلام- به همۀ آن‌ها نیز جوابی روشن و قاطع داد.1
ملاحظــات  درنظرگرفتــن  بــا  امــام  مشــاهدهک ردیــم،  همان‌گونــه 
اعتقــادی اهل‌ســنت و بدون هیــچ توهینی، به نقد ســخنان فتنه‌انگیز 
کْثَــم پرداخــت و ضمــن بیــان حقایــق توطئه‌هــای او را برای  یحیی‌بن‌اَ
کام گذاشــت. این روشــی اســتک ه  ایجــاد جــو ضد مذهبی علیه امام نا
اهل‌بیت- علیهم‌السلام- همواره در برخورد با اهل‌سنت آن را در پیش 

می‌گرفتند.

1. احمد‌بن‌علی طَبرِس‌ی، الاحتجاج، ج۲، ص۲۴۵؛ بحار الانوار، ج۵۰، ص۸۰.
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تحریف تبری
کنــون، طــرح متهم‌ســاختن شــیعه بــه توهیــن  از ابتــدای اســام تا
گویی بــه اصحــاب پیامبــر- صلــی‌الله علیــه و آلــه-  و خصوصــاً  و ناســزا
خلفای بعد از ایشان، بخش مهمی از فعالیت‌های ضدشیعی را به خود 
گفته‌انــد، حکومــت هــرگاه تصمیم  اختصــاص داده اســت. آن‌گونه‌کــه 
می‌گرفت شیعه‌ای را به‌دلیل مذهبش تعقیب و مجازاتک ند، از علی- 
علیه‌الســام- اســمی بــه میان نمــی‌آورد؛ بلکــه او را به‌اتهــام توهین به 
ابوبکــر و عمر عقوبت می‌کرد. این، مطلبی اســتک ه درک تاب المنتظم 
آمده اســت.1 ابن‌اثیر نیز در جریان حوادث ســال ۴۰۷ می‌نویســدک ه در 
آن ســال، شــیعیان در تمــام بلادِ آفریقــا به‌اتهام توهین بــه ابوبکر و عمر 

قتل‌عام شدند.2
گذشــته تابه‌حال، صاحبان قدرت و دشــمنان قســم‌خوردۀ  آری، از 
دیــن، از ایــن ترفنــد و ابــزار درجهــت حــذف فرهنگــی و سیاســیِ شــیعه 
استفاده‌هاک رده‌اند. امروز نیز دشمنان دین در تلاش‌اند تا با تبلیغ اتهام 
توهینِ شیعه به صحابه و خلفا، به تحریک احساسات سایر مسلمانان 
بپردازند و آن‌ها را از اندیشه‌های عدالت‌خواهانۀ شیعه دورک نند و مانع 

حیــدر،  اســد  ج‌۱، ص۶۴۴؛  الأربعــة،  المذاهــب  و  الصــادق  الإمــام  حیــدر،  اســد   .1

امام‌صادق و مذاهب اهل‌سنت، ترجمۀ سیدعل‌یرضا نقیب‌پور، ج۲، ص۴۲۷.

2. ابن‌اثیر، الکامل فی التاریخ، ج‌۹، ص۲۹۵.



الگو گیری آن‌ها از مکتب تشــیع شــوند. امروزک تاب‌های عالمان شیعه 
با این تهمتک ه حاوی توهین به صحابه است، درک شورهای اسلامی 
به‌عنوانک تبِ ضاله معرفی می‌شود و نشر و پخش آن‌ها ممنوع است. 
در عصر حاضر، تندروهای اهل‌ســنت به‌اتهــام توهین به خلفا، بیش از 
گذشــته به جــان و ناموس شــیعیان تعرض می‌کنند. امــا مهم‌تر از همۀ 
این‌هــا این اســتک ه امــروز در میان شــیعیان نیز جریانی مشــکوک، به 

ترویج و توجیهِ دشنام‌گویی به مقدّسات اهل‌سنت می‌پردازد.
متأســفانه ایــن جریــان بــا تحریــف آمــوزۀ تبــری از دشــمنان دیــن، 
جامعــۀ اســامی و خصوصــاً شــیعه را به‌ســمت تعصبــاتک ــور مذهبــی 
و ایجــاد دشــمنی‌های بی‌فایــده بیــن مســلمانان ســوق می‌دهــد. ایــن 
گونه برداشــت از آمــوزۀ تبــری برخــاف تعالیم  درحالــی اســتک ــه ایــن 
مکتب اهل‌بیت- علیهم‌الســام- اســت و بســیاری از عالمان شیعه نیز 

آن را ناصواب می‌دانند.

حقیقت تبری
کیــد دیــن مبیــن  تبــری از دشــمنان دیــن، یکــی از آموزه‌هــای مــورد تأ
اســام اســتک ه به خصوص در نزد شــیعیان از جایگاه خاصی برخوردار 
یک ــه در لغــت به معنــای دوریک ردن و جداشــدن  می‌باشــد. واژه تَبَــرِّ
اســت، در اصطــاح و اســتعمال دینی آن نیز به معنــای بیزاری و دوری 
گزیــدن از دشــمنان و منکــران دین اســت. تبــرّی در این معنا ریشــه در 
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قــرآنک ریــم دارد و محــور بســیاری از آیات قرآنک ریم اســت.  در مکتب 
شیعه تبرّی از دشمنان دین، یکی از ارکان دین استک ه درک نار تولّی، 
از نشــانه‌های ایمــان واقعــی بــه حســاب می‌آینــد. همیــن خصوصیــت 
باعــث شــدهک ــه شــیعیان در هــر زمــان و هــر شــرایطی دارای روحیــه‌ی 
گریــزی باشــند.از همین رو در مکتب تشــیع از  ظلــم ســتیزی و طاغوت 
ما خواســته شــده ضمن انکار روش و سلوک اهل باطل و منکران ولایت 
گفتــار، در قلــب و باطــن نیز از آنــان بیزار باشــیم. همچنان‌که  الهیــه در 
تشــیع واقعــی هنگامی نمایان خواهد شــدک ه در عمل نیــز از رفتارهایی 

که مورد رضایت اهل‌بیت- علیهم‌السلام- نیست،ک ناره بگیریم.
ولی علی‌رغم این حقیقت غیرقابل انکار، عدّه‌ای با تفسیری خاص 
گفتــار منحصر ســاخته‌اند بلکه آن  از تبــری، نــه تنهــا آن را به محدوده 
را معــادل دشــنام و توهیــن و لعــن علنــی بــه مقدّســات اهل‌ســنت قــرار 

داده‌اند. 
گردیده تا این  گســترش این‌گونه نگاه‌ها به تبرّی باعــث  متأســفانه 
واژه‌ در فرهنــگ عامــة امــروز با واژگانــی هم‌چون فحــش، لعن، توهین 
و... برابــر بــوده و شــخص تبــرّی كننده نیــز به عنوان فــردی فحاش و 

گزافه‌گو شناخته شود.
آذین‌بنــدی اعتقــادات بعضــی از عــوام بــا ایــن بدعت‌هــا و اعمــال 
گردیده تا هرگونه مخالفت صریح  ناشایســت به عنوان تبرّی نیز باعث 
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با این اعمال ناشایست، مخالفت با اهل‌بیت- علیهم‌السلام- به شمار 
آمده و موجب برخورد شدید عوامِ متعصب با آن شود.

نیــز  توهیــن  و  بــدون هیچ‌گونــه فحــش  اســتک ــه  ایــن در حالــی 
می‌توان از دشــمنان برائت جســت و این ســیره‌ای استک ه اهل‌بیت- 
علیهم‌الســام- همواره آن را بهک ار می‌بســتند، آن‌گونهک ه با برشمردن 
اعمــال خــاف و انحرافات اهــل باطل، ضمن برائت و دوری جســتن از 

گاه می‌نمودند.  آنها، دیگران را نیز از خطر باطل و انحراف آ
چنانچــه نقــل شــده آن هنــگامک ــه حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی - 
گاه شــدند حُجْــر بــن عَــدِی و عَمْــرو  علیه‌الســام - در جنــگ صفیــن آ
بــن حَمِــق ‏آشــکارا اهل شــام را لعــن و نفرین می‌كنند،ک ســی را نــزد آنها 
فرســتادند تا به ایشــان بگوید از اینک ار دســت‌بردارند، آنها ]با تعجب[ 
نزد امام آمدند و عرضک ردند: ای امیرالمؤمنین آیا ما برحق نیستیم؟! 

ایشان فرمودند: آری، 
عرضک ردند: آیا آنها باطل نیستند؟ 

حضرت فرمودند: آری، 
عرضک ردند: پس چرا ما را از دشنام دادن به آنها منع نمودید! 

كــه از  حضــرت خطــاب بــه آنهــا فرمودنــد: بــرای شــما خوش‌نــدارم 
دشــنام‌گویان و لعن‌کننــدگان باشــید و آنــان را لعن و ناســزا گویید؛ بلکه 
كــه اعمــال ناشایســت ایشــان را یــادآور شــده، بگویید:  چــه بهتر اســت 
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ازجملة ســیره]‌ی زشت[ آنان چنین و چنان است و از اعمال ]نادرست[
گر  شان این و آن است. این بهترین بیان و نافذترین استدلال است و ا
بــه جــای نفرین صــرف آنان و بیزاری جســتن از ایشــان؛ چنین بگویید 
كنید[: خداوندا! جان ‌ما و ایشــان را حفظک ن و بین ما و ایشــان  ]و دعا 
گمراهی‌شــان نجــات ده! تــا آن‌كه حق را  را اصــاح بگــردان و آنــان را از 
گردن نهد؛ این  نمی‌داند، بشناسد و آن‌كه از آن سرپیچی می‌كند بر آن 

را من بیشتر دوست دارم و برای شما ]نیز[ بهتر است. 
آن دو گفتنــد: یــا امیرالمؤمنیــن، مــا نصیحت شــما را پذیرفتیم و به 

ادبِ شما مؤدب شدیم.‏1
علامــه امینــی در مقدمــه جلد هشــتم الغدیــر ضمن نقل ایــن روایت 

چنین می‌گوید: 
»ادب امیرالمؤمنیــن، ادب شــیعه اســت، ادب امینــی اســت و ما نیز 
همچون حُجْر بن عَدِی و عَمْرو بن حَمِق  می‌گوییم: ای امیرالمؤمنین 
مــا نصیحــت شــما را پذیرفتیــم و بــه ادب شــما مــؤدب شــدیم. ‏و ایــن 

گفته‌ی تمام شیعیان است.«
امــا چــه بایــد گفتک ه از نــگاه عــده‌ای برائت یعنی فحش، دشــنام 
و توهیــن. از دیــدگاه این عده با اســتدلال و ســخن محکــم نمی‌توان از 

گزیده‌ای از این روایت  را نیز ســید رضی  1. ابن‌مزاحــم منقــری، وقعــة صفین، ص103. 

در نهج‌البلاغه در خطبه 206آورده است.
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دشمنان برائت جست، بلکه باید بدزبانی و سخن زشت اینک ار انجام 
شــود. از نــگاه ایــن افراد، بــا روش علامه امینــی در »الغدیــر« و یا علامه 
شرف‌الدین در »المراجعات« نمی‌توان از اهل باطل تبری جست، بلکه 

تنها با فحش و دشنام این عمل تحقق پیدا می‌کند.
اهل‌بیــت-  روش  از  پیــروی  بــه  ملــزم  مــا  این‌کــه  حقیقــت  ولــی 
و  ملحدیــن  مقابــل  در  حتــی  بزرگانــیک ــه  هســتیم،  علیهم‌الســام- 
معاندیــن نیــز همــواره با منطقــی عالمانه ســخن می‌گفتنــد و هیچ‌گاه از 
ادب و  اخــاق الهــی خویــش عــدول نمی‌کردند. آنچنان‌کــه مفضل بن 

گزارش می‌کند:  عمر جعفی 
كــرم؟ص؟  روزی بعــد از آنكــه از انجــام نمــاز عصــر در مســجد رســول ا
صلی‌الله علیه و اله- بین قبر و منبر نشسته بودم و در عظمت پیشوای 
كه ابن ابی العوجاء وارد شــد، نزدیك من  گرامی اســام فكری می‌کــردم 
گر حرف می‌زد ســخنش را می‌شنیدم ، طولی  به فاصله‌ای نشســت كه ا
كه یكی از دوستان وی نیز وارد مسجد شد و آمد نزد او نشست.  نكشید 
ایــن شــروع به توهین به مقام پیامبر؟ص؟ صلــی‌الله علیه واله- نموده و 

به تکذیب خداوند، دین و رسالت پرداختند.
سخنان ابن ابی العوجاء عنان صبر را از كف مفضل ربود، او را سخت 
ناراحت و خشمگین ساخت و با تندی گفت : ای دشمن خدا دین الهی 
را نفی می‌کنی؟ آفریدگار جهان را انكار می‌نمایی؟ و آیات حكیمانه او را 



كه حتی در ساختمان خودت وجود دارد نادیده می‌گیری؟
كلامــی بــا تو  گــر اهــل بحــث و  گفــت: ا ابــن ابــی العوجــاء در پاســخ 
ســخن می‌گوییم و درصورتی‌که دلیل محكمــی بر ادعای خود بیاوری 
گر  گر اهل بحث و اســتدلال نیســتی با تو ســخنی نداریم و ا می‌پذیرم، ا
از اصحــاب حضــرت جعفــر بــن محمد هســتی او با مــا این‌چنین حرف 
نمی‌زند و همانند تو بحث نمی‌کند. امام -علیه‌السلام- بیشتر از آنچه 
كلام ركیكی مخاطبمان  تو شنیدی سخنان ما را شنیده است و هرگز با 
نســاخته و در پاســخ مــا از مــرز اخــاق و ادب تجــاوز نكــرده اســت. او 
گفتگو، خود  كامل. در بحــث و  مردی اســت بردبار، ســنگین، عاقــل و 
گفته‌های ما را با  گم نمی‌کند و دچار دهشــت و اضطراب نمی‌شــود.  را 
گاه  كه اقامه می‌كنیم به‌خوبی آ گوش می‌دهد و از دلایلی  كامل  توجــه 
می‌گردد، وقتی ســخنانمان پایان می‌پذیرد پیــش خود تصور می‌كنیم 
كرده‌ایم و راه پاســخگویی را برویش بســته‌ایم ، ولی  كه حجت را تمام 
كوتاهــی، مــا را ملــزم می‌کنــد و راه عــذر را چنــان می‌بندد كه  او بــا كلام 
گر  كنیــم و دری بــه روی خــود بگشــاییم. ا نمی‌توانیــم پاســخش را رد 
تو از اصحاب امام صادق- علیه‌الســام- هســتی همانند او با ما حرف 

بزن.1 

ى، قم، بى تا، ص41. 1.  مفضل بن عمر، توحید المفضل، چاپ سوم: داور
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بیان حق در موضع باطل 
گرچه حق اســت، ولی طرح آن در شرایط خاصی،  گاهی اوقات مطلبی ا
خــود یــک باطــل و انحــراف اســت. توضیــح بیشــتر این‌کــه هنگامی‌که 
دشــمنان اسلام قصد دارند مســلمانان را از آرمان‌های اسلامی دورک نند 
گفتمان وهابیت، پایه‌های نفوذ اســام آمریکایی به رهبری  و با ترویج 
عربســتان سعودی را محکمک نند، آیا صحیح استک ه با طرح عمومی 
بعضی مســائل اختلافی، به جنگِ شــیعه و سنی دامن زده و مسلمانان 

را از توجه به خطر اسلام آمریکایی غافل داریم؟
گرچه عنوان  پیش از این درک تابچه »حکومت مدارا« بیان شدک ه ا
اســام آمریکایی نامی جدید اســت ولی حقیقتیک هــن داردک ه در طول 
تاریخ همه آن را با عنوان اسلام اموی می‌شناخته‌اند. زیرا اسلام اموی 
کمانِ منافق و دنیاپرســتی بودک ه با حذف تعالیم اسلامی  نیز اســامِ حا
از عرصة اجتماع، دین اســام را تبدیل به مناســکی بی‌محتوا می‌کردند 
گونه تســلط شــیطانی خویــش را بر فرهنگ، اقتصاد، اســتقلال  و بدین 
و... مســلمانانک امــل می‌نمودنــد. امروز نیز اســام آمریکایی نه‌تنها در 
اهداف با اســام اموی مطابقتک امل دارد، بلکه روش‌های یکسانی را 
در این مسیر بهک ار می‌بندد. در این میان یکی از روش‌ها و توطئه‌های 
پیچیدة اســام اموی برای پیشــبرد اهدافش، دامن زدن به اختلافات 
کنون  مذهبی و جنگ فرقه‌ای در میان مســلمانان بود، روشــیک ه هم‌ا
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نیز توسط اسلام آمریکایی دنبال می‌شود.1
در چنین شرایطی باید بدانیم بازگویی چه مطالبی برای مسلمانان 
بــه  مســلمانان  عمومــی  مجامــع  در  اســتک ــه  لازم  آیــا  دارد.  اولویــت 

که ابوســفیان پایه‌گذار اســام  کتابچه »حکومت مدارا« بیان شــد  1. پیش از این در 

کوبیــدن اســام در عرصــه جنــگ نظامــی، بــا  امــوی پــس از ناامیــدی از درهــم 

نفوذ در میان مســلمانان، اضمحلال فرهنگی و اعتقادی آنان را وســیله‌ای برای 

گزارش‌هــای تاریخی او پــس از رحلت  مقابلــه و شکســت اســام قــرار داد. بنابــر 

پیامبــر - صلــ‌یالله علیــه و آله - ‏بــه منظور ایجادِ اختلاف در میان مســلمانان 

گفــت: »دســتت را بــده  در خانــة حضــرت علــى - علیه‌الســام - را زد و بــه او 

كنم و دســت تو را به‌عنــوان خلیفه مســلمانان بفشــارم« آن  تــا مــن بــا تو بیعــت 

گاه بود، فرمود: »من فعلًا مشــغول تجهیز پیامبر -  حضــرت، چــون از نیــت او آ

صلــ‌یالله علیــه و آله - هســتم« در ادامه نیز هنگام‌یکــه وى وارد خانةحضرت 

ى چند در مدح آن حضرت ســرود حضرت  على - علیه‌الســام - شــد و اشــعار

كه ما  ى هستى  كار كرد و فرمود: »تو در پى  كنایه به نیت ناپاك او اشاره  به‌طور 

اهل آن نیســتیم‏«. البته این پایان توطئه‌های اســام اموی نبود، پس از خلافت 

امیرالمؤمنین علی-‌ علیه‌السلام- نیز هنگام‌یکه اسلام اموی خود را در معرض 

گین تفرقه را نمایان ساخت و معاویه با برافراشتن پیراهنِ  خطر دید سلاحِ زهرآ

عثمــان، بــه بهانــه خون‌خواهــی از وی فتنــه ای را در جهــان اســام برپــا نمود تا 

گاهان، حقیقتِ اسلام علوی پنهان بماند.  بدین روش در حجابِ تعصبات ناآ

که اســامِ امــوی جریان فکــری خاصی به نــام عثمانی  در پرتــوی ایــن فتنــه بــود 

مذهبان به وجود آورد و مســلمانان ســطح‌ینگر فراوانی را به دور خویش جمع 

نموده و آنان را در برابر امیرالمؤمنین علی-‌ علیه‌السلام- قرار داد.
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پررنگ‌کردن مباحث اختلافی شــیعه و ســنی بپردازیم یــا خطر وهابیت 
گوشزدک نیم؟   و اسلام آمریکایی را 

حقیقت این‌که امیرالمؤمنین علی- علیه‌السلام- نیز پس از خلافت 
خویــش، مبارزه با اســام امــوی را مقدم بر هر امر دیگری می‌دانســتند، 
ازایــن‌رو هنگامــی شــخص ىاز طایفــه بنــ ىاســد از آن حضــرت پرســید: 
كنار زدند، درحالیک ه  »چگونه قوم شــما، شــما  را از این مقام)خلافت( 

شما سزاوارترید؟«
 

ُ
وَضِینِ تُرْسِــل

ْ
قَلِقُ ال

َ
ــكَ ل

َ
سَــدٍ إِنّ

َ
خَــا بَنِی أ

َ
آن حضــرت در پاســخ گفتنــد: »یَا أ

فِــی غَیْــر سَــدَد1؛ اى بــرادر اســدى! تــو مــردى مضطــرب و دســتپاچه‌اى و 

بى‌هنگام پرسش مى‌کنى«
ســپس آن حضــرت بــا این بیانک ــه تو احترام خویشــاوندى ســبب ى
دارى و هم حق پرســش، پاســخیک وتاه دربارة مسئلة جانشینی پیامبر 
اســام- صلــی‌الله علیــه و آلــه- بیان داشــتند ولــی در ادامه بــا خواندن 
شــعری خواســتار آن شــدندک ه در چنین شــرایطی به‌جای پرداختن به 
ماجــرای خلافــت، بــه موضــوع معاویــه و اســام امــوی پرداخته شــود. 
نِی 

َ
ضْحَك

َ
قَدْ أ

َ
بِی سُــفْیَانَ فَل

َ
خَطْبَ فِی ابْنِ أ

ْ
مَّ ال

ُ
حضرت ســپس فرمودند: »وَ هَل

کنون بیا و مشکل مهمّ پسر ابوسفیان را تماشاک ن.«  ائِه‏؛ ا
َ

هْرُ بَعْدَ إِبْك
َ

الدّ

کید می‌کنند هدف اسلام  امیرالمؤمنین علیه‌السلام در این قسمت تأ

1. نهج‌البلاغه، خطبه 162. 
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اموی تنها اســتیلاى بر خلافت اســام ىنیســت، بلکه آنهــاک مر به محو 
قَوْمُ إِطْفَاءَ نُورِ الِله مِنْ مِصْبَاحِهِ...؛ آن‌هاک وشیدند 

ْ
 ال

َ
اســام بســته‌اند: »حَاوَل

نور خدا راک ه از چراغش مى‌درخشید خاموش سازند« 
شــیعیان واقعی امیرالمؤمنین- علیه‌السلام- نیز خوب می‌دانندک ه 
امروز اسلام آمریکایی تهدیدی برای اساس اسلام است و تنها راه مبارزه 
گاهی و هوشــیاری‌ایک ه در پرتوی  با آن اتحاد اســامی اســت، زیرا با آ
ایــن اتحاد برای مســلمانان ایجاد می‌شــود، پرده‌هــای تعصب مذهبی 

کنار رفته و دیر یا زود، طومار اسلام آمریکایی درهم خواهد پیچید.




